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پرسش و پاسخ

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 ویژگــی بنیــادی مذهــب وهّابــی، نفــی و انــکار اســت. 
عقایــد وهّابی بــر نفی عقایــد و اعمــال دیگر مســلمانان 
اعمــال  و  اعتقــادات  برخــی  آنــان  اســت،  اســتوار 
 مســلمانان را بــا توحیــد عبــادی ناســازگار می پندارنــد.

کشــتار مســلمانان از همــه فرقه هــای اســلامی، اهانت به 
مقدســات فرق اســلامی که ریشــه در کتاب و ســنت دارند، 
ریشــه در این نــوع نگــرش و بینــش بی  پایه آنهــا دارد.

در زمان حاضر برجسته  ترین جریان و فرقه  ای که با  ترفند تظاهر به 
دین و شعارهای دینی میان امت اسلامی تفرقه انداخته و با شعار 
سنت گرایانه اما در عمل عامل بیگانگان کمر همت به هدم اسلام 
بسته؛ وهابیت اســت. وهابیت یکی از فرقه های افراطی اسلامی 
اســت  که در قرون اخیر به وجود آمده و با نظرات خلاف کتاب و 
سنت موجب مشــکلات فراوانی در جوامع اسلامی شده است.

داعش و القاعده دشــمن 
را به دو دســته:  دشمن 
دور و دشــمن نزدیــک 
تقســیم  بندی می  کننــد. 
از نگاه آنان دشــمن دور 
تمدن مادی غربی اســت 
دولت ها  نزدیک  دشمن  و 
و گروه هایی هســتند که 
بر  اسلامی  کشورهای  در 
اساس تفســیر این گروه 
عمل نمی کنند. از آنجا که 
امکان مبارزه با دشمن دور 
فعلا فراهم نیست آنها به 
دشمن نزدیک می پردازند.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

حکایت اهل راز

شاخص های حیات و ممات انسانی
پرسش:

اینکه قرآن کریم می فرماید: اگر دعوت خدا و رســول را 
استجابت کنید، زنده می شوید و از حالت مردگی بیرون می آیید 

به چه معنا است و شاخص های این زنده بودن چیست؟
پاسخ:

انواع مصادیق حیات
مسئله موت و حیات در جمیع مراتبش برای منظورها و هدفهای 
مختلف در قرآن کریم مطرح شده است. حیات نباتات، حیات حیوانات 
و حیات انسانها. بحث ما درباره مطلق حیات نیست بلکه درباره نوعی 

خاص از حیات است که آن را »حیات انسانی« می نامیم.

شاخص های حیات انسانی
همــه ما این طور خیال می کنیم که یک نفر انســان تا وقتی که 
قلبش کار می کند و اعصابش فعالیت دارند و نبضش می زند و تا وقتی 
که در روی زمین راه می رود زنده اســت، چه موقع می شود گفت که 
یک انسان مرده است؟ طبیعی است که وقتی قلب به کلی از حرکت 
می ایستد در این حالت انسان می میرد. این نوع حیات و ممات مشترک 
میان انسان و همه حیوانات است اما در قرآن یک نوع حیات دیگر غیر 
از این حیات برای انســان بیان شده است. از منظر قرآن کریم انسان 
ممکن است حیات حیوانی داشته و زنده باشد، یعنی در میان مردم راه 
برود، ضربان قلبش کار کند و اعصابش برقرار باشد و خون در بدنش 
جریان دارد ولی در عین حال مرده باشد. این تعبیر اساساً از خود قرآن 
است که می فرماید: »لینذرمن کان حیاً« این قرآن روی افرادی تأثیر 
دارد که جلوه ای از حیات در آنها باشــد )یس-70( اما آن کسانی که 
مرده اند قرآن هم روی آنها تأثیر نمی گذارد. بنابراین قرآن کریم مردم 
را به دو دســته تقسیم می کند: مردم زنده و مردم مرده. یکی دیگر از 
آیاتی که رسماً مردم را به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته زندگان 
و دسته مردگان، و قرآن را عامل حیات و پیامبر)ص( را محبی و زنده 
کننده معرفی کرده است، آیه ای است که شاید صریح ترین آیات قرآن 
در این مورد است: »یا ایها الذین امنو استجیبو الله و للرسول اذا دعاکم 
لما یحییکم« ای مردمی که ایمان آورده اید و اجمالاً تصدیق کرده اید 
این پیغمبر و برنامه او را که شما را دعوت می کند به چیزی که شما 

را زنده می کند، این برنامه را بپذیرید. )انفال- 24(
آری اســام همواره دم از حیــات و زندگی می زند، می گوید: این 
پیغمبر برای شــما حیات و زندگی آورده اســت، شما الان مرده اید، 
خودتان نمی فهمید، بیایید تسلیم این طبیب روحانی مسیحادم بشوید 

تا ببینید چگونه به شما زندگی و حیات می دهد!
فطرت هسته، حیات انسانی

شــاخص حیات انسانی را قرآن کریم این گونه بیان کرده است که 
هرکســی که به این دنیا می آید با یــک فطرت خدادادی به این دنیا 
می آید، با یک فطرت حق جویی و حقیقت طلبی و کاوشگری به این دنیا 
می آید. ولی همین نور فطرت در بعضی از اشخاص خاموش می شود. 
وقتی که این نور فطرت خاموش شد او تبدیل می شود به یک موجود 
مرده، به ظاهر زنده است ولی در باطن مرده است. از سوی دیگر قرآن 
کریم تعبیر دیگری دارد که همین اشــخاص که جلوه ای از حیات در 
آنها هســت، وقتی که قرآن در زمین روحشــان بذر می افشاند، مثل 
یک سرزمین سبز و خرم می شوند. یعنی قبا مثل یک زمین مستعد 
بودند، بعد مثل یک باغ و کشــتزار می شوند که درخت ها و گیاه ها و 
گل هــا و انواعی از روییدنی ها در آن پیدا می شــود. »او من کان میتاً 
فاحییناه« آیا آن کسی که مرده بود ولی ما او را به وسیله قرآن زنده 
کردیم »وجعلنا له نوراً یمشی به فی الناس« و برای او نوری قرار دادیم 
که به وســیله آن نور در میان مردم راه می رود. یعنی وقتی در میان 
مردم راه می رود کسی است که همراه خودش چراغ دارد و در روشنایی 
حرکت می کند آیا چنین کسی »کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج 
منها« مثل او مانند کســی است که در تاریکی ها فرورفته و راهی به 
بیرون ندارد؟)انعام - 122( شاخص های دیگر حیات انسانی بینایی و 
توانایی است. تفاوت زنده با مرده در همین جهات است. به هر درجه 
که بینایی و توانایی انســان بیشتر شود، حیات انسانی او بیشتر است. 
به همین دلیل است که ما به خداوند کلمه حی را اطاق می کنیم »و 

توکل علی الحی الذی لایموت«)فرقان - 58(

نابودی حیات انسانی با پیروی هوای نفس
قال الامام علی)ع(: »من اتبع هواه،  اعماه و اصمه و اذله و اضله« 

امام علی)ع( می فرماید: کسی که پیرو هواهای نفسانی است، او را کور و 
کر و پست و گمراه خواهد کرد. )1(

____________
1- غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 84

وابستگی، شاخص حب الدنیا
)بدان ای سالک راه خدا!( خیال نکنید که اهل دنیا، عبارت از آنهایند 
که مثا کاخ دارند، ممکن اســت یک نفر خیلی هم کاخ داشته باشد، 
)اما( اهل دنیا نباشــد، یک طلبه ای یک کتاب داشته باشد، )اما( اهل 

دنیا باشد، عاقه داشته باشد میزان عاقه است. )1(
____________

1- تفسیر سوره حمد، امام خمینی)ره(، ص 143 

طعام انسان فقط مادی نیست
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در تفسیر آیه 24 سوره عبس به اصل 
گوینده مطلب نیز توجه می دهند: زید شحام از امام باقر)ع( درباره قول 
خدای عزوجل که می فرماید: »فلینظر الانسان الی طعامه« روایت کرد 
و می فرماید: به امام )ع( گفتم: طعام انســان )که باید به آن نظر کند( 
چیست؟ حضرت فرمود: علم او است که آن را فرا می گیرد، پس )باید 

نگاه کند( که از چه کسی )علم را( فرا می گیرد؟)1(
 ____________

1- کافی، ج 1، ص 50

رفتار قرآنی با بدهکار 
حضرت آیت الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری به یکی از کشورهای 
اسامی رفتند و ما به عنوان همراه در خدمت ایشان بودیم. حضرت آیت الله 
خامنــه ای به رئیس جمهور آنجا فرمودند: بدهی ما را نمی دهید؟ او در جواب 
; به آدم بدهکار مهلت بدهید.«  گفت: قرآن می فرماید: »فنظرهًْ الی میســرهًْ
آقا با مزاح فرمودند: تا اینجا را قبول دارم ولی به شرط اینکه قسمت دوم آیه 
شــریفه را نخوانید که اگر بدهکار توانایی پرداخت ندارد به او ببخشید; »ان 

تصدقوا خیر لکم«. 
*حجت الاســام والمسلمین قرائتی )تهران(، پایگاه اطاع رسانی حوزه، 

.1390/7/24

 واکنش به 
مضروب شدن آمر به معروف

سال 1372، برادر اینجانب در یکی از میادین شهر یزد، منکری را مشاهده 
می کند و مرتکبین خاف را نهی از منکر می کند. جوانان خافکار به شدت او 
را کتک می زنند. ایشان راهی بیمارستان می شود و ضاربین هم فرار می کنند. 
مسئولین شهر نیز هیچ گونه واکنشــی نشان نمی دهند، شاید دو روز از این 
قضیه می گذشت که یک دفعه عده ای از مسئولین برای ماقات به بیمارستان 
آمدند و همه همت خود را صرف پیداکردن ضاربین کردند. بعد ها متوجه شدیم 
جریان کتک خوردن برادرم در روزنامه جمهوری اســامی درج شــده بود و 
رهبر معظم انقاب هنگام مطالعه روزنامه ها به این خبر که می رسند، دور آن 
خط می کشــند و از مسئولین می خواهند که سریع پیگیری شود. در نتیجه 
ضاربین دستگیر می شوند و این اقدام زمینه ساز یک راهپیمایی در حمایت از 

ارزش های اسامی در شهر یزد می شود. 
* حجت الاسام والمسلمین آقای علی ابوترابی )عضو هیئت علمی مؤسسه 

امام خمینی قم(، پایگاه اطاع رسانی حوزه، 1390/7/24.

صدقه دادن زن از اموال خودش
س( آیا زن بـرای دادن صدقه یا کمک به والدین از اموال خودش 

هم بایـد از شوهر اجازه بگیـرد؟
ج( اگر با اموال خودش باشد، نیاز به اجازه شوهر نیست.

تعیین سود در قرارداد مضاربه
س( شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه ای که می بندد 
مبلغی مشــخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری 
می شود، ســود پرداخت می کند و در سود و ضرر شریک است، آیا 

این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟
ج( در قرارداد مضاربه باید ســهم طرفین از ســودهای به دست آمده از 
خریــد و فروش، به صورت درصد تعیین شــود - مثل پنجاه درصد یا هفتاد 
به ســی درصد - بنابراین تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای 

سرمایه گذار، صحیح نیست.
امــا بــرای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکــی از دو روش می توان 

عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان 
علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد 
تعیین شــده در متن قرارداد، ســهم هر یک از عامل و مالک، محاســبه یا 

مصالحه شود.
دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل، مقدار معینی پول به صورت 
ماهیانه به سرمایه گذار- به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه- بپردازد که 
این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر 

اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

تمام خواندن نماز مسافر
س( اگر مسافری که نمازش شکسته است، در اثر فراموشی، نماز 

را کامل بخواند و بعداً متوجه شود، چه وظیفه ای دارد؟
ج( اگر مسافر فراموش کند که نمازش، شکسته است و تمام بخواند، اگر 
داخل وقت متوجه شــد، باید نماز را دوباره بخواند و اگر پس از وقت به یاد 

آورد، قضای نماز واجب نیست.
استفاده از برق دولتی- بدون کنتور- برای 

روشنایی تکیه و فضای مکان عزاداری 
س( آیا استفاده از برق دولتی- بدون کنتور ـ برای روشنایی تکیه 

و فضای مکان عزاداری و مانند آن جایز است؟
ج( اگر با مجوز قانونی باشد،  اشکال ندارد، در غیر این صورت جایز نیست 

و موجب ضمان است.
 خون باقی مانده در گوشت

س( آیا خوردن خون باقی مانده در گوشــت حیوان ذبح شده، 

حلال است؟
ج( اگر پس از ذبح، به صورت طبیعی از حیوان خون خارج شــود، خونی 
که داخل بدن باقی می ماند گرچه نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است، 
مگر آنکه هنگام پخت در غذا مســتهلک شود یا به صورتی در گوشت باشد 

که جزء آن محسوب شود.

شیخ مرتضی زاهد و آقای دزد
 یک مرتبه  که شیخ مرتضی زاهد ظاهراً قبل از اذان صبح به مسجد رفته 
بود ، دزدی وارد خانه  ایشــان می شود ، نگاه می کند می بیند چیزی در خانه  
این بنده خدا نیست، یک قالیچه ای دید چشم او را گرفت. این قالیچه را لوله 
کرد و برداشت و بیرون آمد. دقایقی از اذان صبح گذشته بود و نماز صبح هم 
تمام شــده بود. دزد در حیاط را که باز کرد تا بیرون بیاید، با خودِ آقا شــیخ 
مرتضی زاهد مواجه شد، آقا تا او را دید گفت: سام علیکم؛ خیلی خوش آمدی، 
مهمان هستی، مهمان حبیب خدا است، آن هم مهمانی که با پای مبارک خود 
وارد خانه  آدم شده باشد. خیلی خوش آمدی برویم داخل. - شوخی و طعنه 
و کنایه نمی زد، نه، واقعاً می گفت.- این بنده  خدا را داخل آورد. گفت: بنشین 
یک چایی درست کنم با همدیگر بخوریم. گفت: چرا قباً نگفتی ما یک میوه 
ا ی، یک چیزی تهیّه کنیم، بالاخره آمادگی شما را داشته باشیم. یک چایی 
درست کرد و ده دقیقه، یک ربع با همدیگر خوردند. گفت: اگر ظهر پیش ما 
بمانی یک آبگوشــتی هم ناهار می خوریم. گفت حاج آقا اجازه می دهید من 
بروم؟ آقا شیخ مرتضی زاهد گفتند: بفرمایید؛ بلند شدم و رفتم ، ایشان هم تا 
نزدیک در دنبال من آمد ، قالیچه را هم برداشت آورد. نزدیک در که رسیدیم 
گفت آقا، این قالیچه هدیه است. قالیچه را به من داد. فقط یک کلمه گفت، 
گفــت جوان پاک زندگی کن همین! از فردای آن روز یکی از مریدهای پر و 
پا قرصی که همیشــه پشت سر آقا شیخ مرتضی زاهد نماز می خواند همین 
آقای دزد بود؛ از کسانی شد که دیگر نماز پشت سر ایشان را ترک نمی کرد.
* مسعود عالی ، پیاده شده از نوار سخنرانی ایشان با موضوع بدی و خوبی.

در بخش هــای گذشــته فریبکاری های 
بنی امیــه و بنی عباس در تظاهــر به دین و 
شعارهای دینی و شکل گیری مدعیان مهدویت 
و بابیه و بهائیت مورد بررسی قرار گرفت. اینک 

ادامه مطلب از نظر می گذرد.
 * * *

سازمان مجاهدین خلق )منافقین(  
ســازمان مجاهدین خلق، ســازمان سیاســی 
اسام گرا و چپ گرا با ساختار شبه نظامی بود که در 
سال 1344ش، توسط چهار تن از طرفداران جبهه 
ملی و نهضــت آزادی به نام های محمد حنیف نژاد، 
علی  اصغر بدیع زادگان، عبدالرضا نیک بین و ســعید 
محســن تشکیل شد. مدتی بعد افراد دیگری مانند 
مســعود رجوی و رضا رضایی نیزبه عضویت کمیته 

مرکزی آن درآمدند.)1(
این ســازمان در ابتدای تشکیل با جذب افراد 
جوان، تحصیلکــرده و مذهبی با آمــوزش  آنها در 
دو حوزه عقیدتی و سیاســی-  بر اساس کتاب های 
آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، یدالله سحابی- و 
نظامــی با اعزام عــده زیادی از نیروهــای خود به 
اردوگاه های مبارزان فلسطینی در لبنان و عمان به 

یارگیری پرداخت. 
ولی پس از چندی با تغییر مواضع ایدئولوژیک در 
ســال 1354 ش دو تن از سرکردگان آن به نام  های 
تقی شهرام و بهرام آرام، ضمن بیانیه ای اعام کردند 
که مارکسیست بهترین ایدئولوژی برای مبارزه علیه 
رژیم شــاه است. بدین ترتیب، به طور رسمی  اسام 
را از سازمان کنار گذاشتند. در پی این اقدام خیلی 
از جوانان عضو ســازمان از آن جدا شدند که توسط 

سازمان  ترور شدند.
سازمان مجاهدین خلق، پس از پیروزی انقاب 
اســامی با پنهان کردن ماهیت واقعی خود و طرح 

مروری تاریخی بر خیانت های جریانات نفاق و انحرافی در پوشش شعارهای دینی  

 پیدایش گروه  های  تروریستی 
مهدی جبرائیلی تبریزیبا شعار جهادی

بخش سوم

شــعارهای جوان پسند شروع به جذب جوانان کرد. 
آزادی های بعد از پیروزی و شور و شوق به وجود آمده 
در جوانان برای شرکت در فعالیت های سیاسی نیز به 
این امر دامن زده، عده زیادی جذب سازمان شدند.

مجاهدیــن خلق، در 30 خرداد 13۶0ش، علیه 
انقاب و نظام جمهوری اسامی، اعان جنگ مسلحانه 
کرد و پس از مدت کوتاهی مسعود رجوی به همراه 
ابوالحســن بنی صدر از ایران فرار کرده، در فرانســه 
علیه نظام به توطئه چینی پرداختند. در سال 13۶4 
ه .ش، به دنبال بهبود روابط ایران و فرانسه، منافقین 
به صدام حســین که با ایران در حال جنگ بود، پناه 
بردنــد و مدتی بــرای رژیم عراق و دشــمنان نظام 
جمهوری اسامی ایران مزدوری و خبرچینی کردند، 
پس از سقوط رژیم بعث نیز در اختیار منافع آمریکا 
قرار گرفتند.)2( شهادت هزاران نفر از مردم مذهبی و 

نیروهای انقابی از جمله جنایات این گروه است.
وهابیت

در زمان حاضر برجســته  ترین جریان و فرقه  ای 
که با  ترفند تظاهر به دین و شــعارهای دینی میان 
امت اســامی تفرقه انداخته و با شعار سنت گرایانه 
اما در عمل عامل بیگانگان کمر همت به هدم اسام 
بسته؛ وهابیت است. وهابیت یکی از فرقه های افراطی 
اسامی اســت  که در قرون اخیر به وجود آمده و با 
نظرات خاف کتاب و سنت موجب مشکات فراوانی 

در جوامع اسامی شده است.
این فرقه با عنوان سلفیه هم شناخته می شود، به 
این معنا که می  گویند ما تابع یک شخص )محمدبن 
عبدالوهاب( نیســتیم بلکه تابع یک مسلک فکری 
به نام ســلفی  گری هستیم. منظور از سلفیه کسانی 
هستند که خود را به سلف منسوب کرده اند؛ آنان در 
قرن چهارم هجری ظهور کرده  و از حنبلیان بوده اند 
و چنین می پنداشــته اند که تمام آرایشــان به امام 
احمدبن حنبل برمی گردد، سپس در قرن هفتم ظهور 
تازه یافتند و شیخ الاسام ابن تیمیه آن را دوباره زنده 
کرد و مردم را به آن دعوت نمود و مســائل دیگری 
به آن افزود... سپس در قرن دوازدهم در شبه جزیره 
عربستان محمدبن عبدالوهاب این اندیشه ها را احیا 

کرد که وهابیان تاکنون منادی این افکارند.)3(
ویژگی بنیادی مذهب وهّابی، نفی و انکار است. 
عقاید وهّابی بر نفی عقاید و اعمال دیگر مسلمانان 
استوار است، آنان برخی اعتقادات و اعمال مسلمانان 

را با توحید عبادی ناسازگار می پندارند.
کشــتار مســلمانان از همه فرقه های اسامی، 
اهانت به مقدســات فرق اسامی که ریشه در کتاب 

و قتل عام مسلمانان در افغانستان، پاکستان، عراق، 
ســوریه و... از جنایاتی است که این فرقه آمریکایی 
و مزدور صهیونیســم با توهم شرک و کفر مرتکب 

شده است.
 طالبان

طالبان گروهی ســلفی و جهــادی و تلفیقی از 
مذهب دیوُبندی و قومیت پشتو است)10(که درسال 
1373ش وجود اوضاع بحرانی در کابل و دیگر مناطق 
افغانستان، زمینه را برای ظهور گروه طالبان در عرصه 

سیاسی و نظامی افغانستان فراهم کرد.)11(
هســته اصلی طالبان را مجاهــدان حاضر در 
درگیری های افغانستان و شوروی تشکیل می دادند.

)12( رهبــر طالبان ما محمد عمر بــود که پس از 

تصرف کابل به دســت طالبــان، امیرالمومنین لقب 
گرفت. جمعیت طالبان ماعمر را خلیفه می شمردند 
و مخالفــان او را یاغــی علیه خلیفــه و مهدورالدم 
می دانســتند.طالبان با هرگونــه تجددگرایی مانند 
استفاده از تلویزیون و نیز حضور دختران در مدارس 
مخالف  بودند.)13( آنها مراکز زیارتی و میراث فرهنگی 

را با شعار مبارزه با بت پرستی تخریب می کردند.)14(
مبنای فکری طالبان ســلفی اســت. در ایالات 
و مناطق مرزی پاکســتان به خصوص در پیشاور و 

کویته، از دهه چهل شمسی به این سو، احزاب سنی 
مانند جمعیت علمای اسام، جماعت اسامی و اهل 
حدیث، مدارس علمیه ایجاد کردند. در این مدارس 
فقط برخی متون مذهبی با تفسیر و دیدگاه مکتب 
دیوبنــدی )هند( تدریس می شــود که دیدگاه ها و 
فعالیت های مشــترک با سلفیه و وهابیت دارد. پس 
از ورود مهاجرین افغانســتانی به این مناطق، تعداد 
قابــل توجهی از جوانان، جذب این مراکز شــدند و 
نیز بر تعداد این مدارس افزوده شــد. بیشــتر این 
طاب از قوم پشــتون بودنــد و در فضای قبیله ای، 
روســتایی یا اردوگاهی همراه با فقر و محیط بسته  

تربیت شده بودند.
یکــی از تعلیمات اصلی این مدارس این بود که 
مجاهدین و شــیعیان، فاسد و خارج از دین هستند 
و خارجی ها نیز نیروهای شیطانی به شمار می روند. 
سپس با تحریک و تشویق طلبه ها به جهاد، وظیفه 
دینی برای پاکســازی افغانستان و یادآوری تعصب 
قومــی، آنان را مســلح و ســازمان دهی کرده و به 

افغانستان گسیل داشتند.)15(
طالبان به برتری قومی  پشــتون برای خافت و 
ریاست دولت اسامی افغانستان اعتقاد داشتند)1۶( و 
یکی از اهداف تشــکیل و فعالیت آنها حفظ همین 
برتری سیاسی قومی  بود.)17(  با توجه به اینکه اندیشه 
سیاسی و حاکمیتی طالبان، نظیر سایر جنبش های 
اهل ســنت، بر پایه خافت اســامی است، در این 
راستا طالبان پس از تصرف کابل، با ما محمدعمر، 
به عنوان امیرالمومنین و امیر امارت اســامی بیعت 
کردند.)18( رهبران بعد از وی نیز تحت این دو عنوان 

انتخاب می شوند.

مجاهدین داوطلب جنگ با شوروی بود گسترش و 
پیشــرفت یافت. این سازمان از حمایت پاکستان و 

همچنین ایالات متحده آمریکا برخوردار بود.
هدف او از تشکیل این سازمان ابتدائا ساماندهی 
اوضاع مجاهدان موجود در افغانستان و پاکستان بود. 
در واقع، این تشکیات به عنوان مرکزی برای رجوع 
خانواده  های مجاهدان و پیگیری امور آنها تأســیس 
شــد. اما همین تشــکیات با گذشت زمان توسعه 
یافت و پس از ده ســال به جبهه ه ــای بین المللی 

مبدل شد.)20(
درســال 2000 ایمن ظواهری چشم پزشــک 
مصری، سازمان جهاد اسامی مصر را با القاعده ادغام 

کرد و به شخص دوم این تشکیات تبدیل شد.)21(
پس از ایــن دوران ایمن الظواهــری به عنوان 
نظریه پرداز القاعده شروع به فعالیت کرد و نوشته  های 
وی ارائه دهنده خط مشــی به گروه های  تروریستی 
بــود. وی در ســال2001 در کتــاب »دلاوران زیر 
پرچــم پیامبر« اهداف جنبش بنیادگرای انقابی را 
چنین برمی  شمارد: ابتدا، رسیدن به یک همبستگی 
و ســازمان ایدئولوژیک، ســپس جنگ با رژیم های 
فعلی جهان اســام و سپس تاسیس یک حکومت 
اســامی ناب در قلب جهان عرب. از نظر ظواهری، 

جهاد، جنگی انقابی و جهانی اســت که بایســتی 
از طریق خشــونت، اقدام سیاســی و تبلیغات علیه 
رژیم های ســکولار و نخبگان سکولار جهان اسام 
صورت گیرد. ظواهری اســتدلال می کند که چون 
کشورهای کلیدی عرب برای جنگ چریکی مناسب 
نیستند، از این رو اسامگرایان لازم است تا اقدامات 
سیاسی خود را به درون توده ها، پیش برند و همراه 
با عملیات  تروریستی شهری علیه رژیم های سکولار، 
حمات خود را متوجه دشمنان بیرونی یعنی اسرائیل 
و ایالات متحده سازند تا بدینوسیله، حمایت عمومی 

از جهاد را افزایش دهند.
القاعده و بن لادن، برای رسیدن به اهداف خود 
به اســتفاده از واژه جهاد تمسک جسته اند. القاعده 
اقدامات  تروریســتی خود را به نــام جهاد، توجیه 
می کند. دو اعامیه جهاد بر علیه آمریکا وجود دارد 
که هسته مرکزی فلسفه اسامه بن لادن را تشکیل 
می دهد. اولین اعامیه در 2۶ آگوست 199۶ تحت 
عنــوان »اعامیه جهاد علیه آمریکا که ســرزمین 
حرمین شریفین را  اشــغال کرده است« صادر شد. 
دومین فتوا در23 فوریه1998 تحت عنوان »جبهه 
جهانی اسامی برای جهاد علیه یهودیان و صلیبیون« 
صادر شد. در این دو اعامیه، بن لادن اولین وظیفه 
اصلی مسلمانان بعد از ایمان آوردن را جهاد می داند. 
وی جهــاد را تهاجمــی  و برای تثبیــت حاکمیت 
خداوند بر روی زمین دانسته و آن را جنگ مقدسی 
می داند که مشروعیت دارد. بدین گونه القاعده به طور 
گسترده  از جهاد برای مشروعیت بخشی به اقدامات 
خود اســتفاده می کند و از این رو پس از حمات11 
سپتامبر به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی 
و ســاختمان پنتاگون واژه جهــاد بیش از پیش در 
رسانه ها و محافل علمی  و خبری غرب به کار گرفته 
شــده اســت و بعضی اوقات ایدئولــوژی القاعده را 
جهادیســم می  نامند و این امور باعث شده است که 

واژه جهاد به اشتباه با  ترور یکی دانسته شود.)22(
بدون شک ریشه تفکرات این گروه تروریستی را 
که از نام جهاد جهت توجیه و مشروعیت  بخشی به 
اقدامات خود سوءاستفاده کرده باید در اندیشه های 

ابن  تیمیه، وهابیت و سلفیه جست وجو کرد.
  داعش)23( 

داعش گروه تکفیری منشعب از القاعده، که ابتدا 
به القاعده عراق مشهور بود و سپس با کمک برخی 
قدرت هــای منطقه ای و فرامنطقه ای، بخش هایی از 
عراق و سوریه را به  اشغال خود در آورد و با نام الدّولهًْ 
الاســامیهًْ فی العراق و الشّام )داعش( معروف شد. 
پیشــینه داعش را به سال 2004م و بر اساس افکار 

ابومصعب زرقاوی برمی گردانند.)24(
در ســال 200۶ م »جماعه التوحید و الجهاد« 
به رهبری ابومصعب زرقاوی القاعده عراق تاســیس 
شــد،)25( بعد از کشــته شــدن وی ابوعمربغدادی 
جانشــینش شد، پس ازکشته شدن ابوعمر، ابراهیم 
عــواد ابراهیم البدری الســامرائی معروف به ابوبکر 
البغــدادی به رهبری القاعده عراق رســید، بعضی 
گفته انــد وی کشــاورزی ســاده بوده که توســط 
آمریکائی ها شــناخته و برای این امر پرورش یافته 

است.)2۶(
همــه اعضای القاعده به زعم خود آرمان احیای 
خافت اسامی را دارند، از آنجا که تحقق این امر برای 
آنان مشــکل بود ابتدا به تشکیل امارت های متعدد 
اقدام کرده و با گســترش قلمرو، از به هم پیوستن 
امارت ها خافت اســامی را تشکیل دهند. بغدادی 
ابتــدا به عنوان امیر القاعده در عــراق بود که ناگاه 
بدون هماهنگی با دیگر امیران و حتی رهبر القاعده، 
خود را خلیفه مسلمین خواند.)27( ابومحمد العدنانی 
سخنگوی داعش با اعام رسمی  خافت بغدادی گفت 
وعده خدا تحقق پیدا کرده  است. بغدادی سوریه را 
نیز جزو قلمرو فعلی خود دانســت. الظواهری از وی 
خواســت فعالیت های خود را در عراق متمرکز و از 
سوریه عقب  نشینی کند لیکن ابوبکر بغدادی به دلیل 
سیطره بر چاه های نفت مناطق دیرالزور، رقه و شمال 
شرق سوریه، خود را بی نیاز از سازمان مرکزی القاعده 
دانست و گفت من میان حکم ایمن الظواهری و حکم 

خدا، خدا را اختیار کردم.)28(
داعش و القاعده دشمن را به دو دسته:  دشمن 
دور و دشــمن نزدیک تقسیم  بندی می  کنند. از نگاه 
آنان دشــمن دور تمدن مادی غربی است و دشمن 
نزدیک دولت ها و گروه هایی هستند که در کشورهای 
اسامی بر اساس تفسیر این گروه عمل نمی کنند. از 
آنجا که امکان مبارزه با دشمن دور فعا فراهم نیست 

آنها به دشمن نزدیک می پردازند.)29(
آمریکا با هدف تضعیف کشــورهای اسامی در 
مقابل اسرائیل در تکوین و تکمیل داعش متهم اول 
به شمار می  رود.)30( چنان که مسئولان این کشور بارها 
بر این واقعیت اقرار کرده  اند. خانم کلینتون در جریان 
مناظرات انتخاباتی آمریکا اعتراف کرد که القاعده و 

داعش را آمریکا به وجود آورده است.
نوآم چامســکی؛ متفکر و زبان شــناس مطرح 
آمریکایــی در این مورد گفــت: »پیدایش داعش و 
گســترش عمومی رادیکالیزم نتیجه دســت اندازی 
واشــنگتن در جامعه شکننده عراق است؛ جامعه ای 
که به ســختی و بعد از یک دهه تحریم های شدید 

آمریکا و انگلیس در کنار هم مانده بود«.)31(
بنابراین معلوم می  شود که شعار و نمادهای دینی 
این جریان  تروریستی فقط ظاهرسازی بوده و به عنوان 
عامل استعمار و ائتاف بین المللی ضداسامی برای 
ضربه زدن به عقائد و هویت دینی و داشته  های ملی 
کشورهای اســامی مخصوصاًً در منطقه خاورمیانه 
با هــدف ایجاد حیاط خلوت بــرای رژیم منحوس 
صهیونیستی ایجاد شده  اند. از جمله دلائل محرز این 
ادعا مداوای مجروحین داعشی و آموزش  تروریستی 

این گروه در سرزمین  های  اشغالی است.
این گروه خسارات انسانی، اقتصادی و فرهنگی 
چشــمگیری به بار آورد در حالی که مدعی احیای 

خافت اسامی است.
نکاتی در مورد زمینه  های پیدایش 
گروه  های   تروریستی با شعار جهادی

در تشکیل این گروه  ها دست بیگانگان برای ضربه 
زدن به اسام و اندیشه  های اسامی و ایجاد  تردید در 
گرایشــات اسامی به وضوح دیده می شود. بنابراین 
باید از تجارب گذشــته در این زمینه درس گرفته 
و دولت  های اســامی برای مقابله با این نقشه  های 
اسام  ســتیزانه دســت اتحاد به هم داده و از تکرار 

آزموده  های گذشته جلوگیری کنند.
اوضاع نابســامان سیاســی و اجتماعی و عدم 
انسجام و وحدت مدیریتی و چندقطبی  های سیاسی 
در کشورهای اســامی از دیگر عوامل بروز و ظهور 
این گونــه جریانات مزدورانه در داخل کشــورهای 
اسامی اســت. سوء اســتفاده بیگانگان هم از این 

وضعیت غیرقابل انکار است.
فقــر فرهنگی و اعتقــادی در میان عامه مردم 

می  تواند گرایش و تقویت این گرو ه  ها موثر باشد.
پی نوشت ها
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و ســنت دارند، ریشــه در این نوع نگرش و بینش 
بی  پایه آنها دارد.)4(

از جمله اعتقادات آنها رویت خداوند در آخرت)5( 
و عصمت پیامبران تنها در مقام تبلیغ است. یعنی در 
غیر این مقام ممکن است گناه کنند و خاف آیین 

خویش گام بردارند.)۶(
وهابیت شــیعه را کافر دانسته)7( و احکام ارتداد 
را بر شیعیان جاری می کنند. بر اساس همین دیدگاه 
علما و مفتی  های وهابی عربستان، در جنگ 33 روزه 
حزب الله با اسرائیل، فتوا دادند که کمک به حزب الله 
به دلیل اینکه شیعه هستند، حرام است و جایز نیست.
تخریب قبور بقیع در سال 1221ق، تخریب حرم 
امام حسین)ع(، سرقت ضریح و  اشیای قیمتی آن و 
کشتار تعدادی از زائرین حرم امام حسین، اسیر کردن 
زنان آن شهر در سال 121۶ق،)8( حمله به نجف به 
قصد تخریب حرم امام علی)ع( در سال 1221ق)9( 

بــا توجه به اینکه اســتراتژی مبارزاتی طالبان 
برخاف القاعده و داعش محدود به دشمن نزدیک 
همان رژیم ســکولار و حامیانشان، یعنی نیروهای 
ایســاف و آمریکا در افغانســتان  اســت، اما کشتار 
شیعیان و رهبران سیاسی آنان در افغانستان توسط 
این گروه  تروریســتی دلیل رسوخ تفکرات سلفی و 

وهابی در آنان است.
 القاعده

نام القاعده برگرفتــه از نام اولین پایگاه نظامی 
این سازمان »قاعدهًْ الجهاد« است. البته بیشتر اعضا 
در ابتدا این ســازمان را »جبهــه بین المللی جهاد 
علیه یهودیان و صلیبیان« می نامیدند.)19( در همین 
راستا تشکیات القاعده در سال 1988 توسط اسامه 
بن لادن میلیاردر عربستانی جهت مبارزه با شوروی 
در افغانســتان تأســیس شــد. القاعده از سازمان 
« که هدف آن مسلح کردن و آموزش  »مکتب الخدمهًْ


